
99076512

7تاریخ چهارشنبه 24 دی1399
29 جمادی الاول  1442.شماره 20574

6 گزارش داغ روزنامه خراسان از 69 سال قبل

اعتراض تنبل‌ها پس از تولد آهوی دو سر!
تاریخ اجتماعی  گزارش تاریخی 

 »پاتوق شناسی«
از قاجاریه تا امروز!

حلاجیان - با شنیدن کلمه پاتوق شاید اولین چیزی 
که به ذهن شما متبادر شود، کافه‌ها و قهوه‌خانه‌های 
متعدد است؛ مثلا »له دو مگو« کافه‌ای که می‌شد 
ــووار« را پیدا کرد یا کافه »نــادری«   »سارتر« یا »دوب
که محل رفــت و آمــد روشنفکران در تهران بــود و 
کافه »داش‌آقــا« که می‌شد رد و نشانی از شاعران و 
ادبای مشهد را در آن یافت. پاتوق را امــروزه، به هر 
محلی که مرکز تجمع افراد باشد، اطلاق  می‌کنند. 
زمانی، »قهوه‌خانه قنبر« در تهران، پاتوق نانوا‌ها 
بود. بارفروش‌های میدان هم قهوه‌خانه‌ای داشتند 
که پاتوق آن‌ها بود و همچنین، سایر اصناف هم، هر 
یک محلی به این نام داشته و دارند که گاه‌و‌بی‌گاه 
سری به آن‌جا می‌زنند. اما جالب است که بدانید در 
ابتدا پاتوق‌ها، قهوه‌خانه‌ها یا مکان‌های سربسته 
این‌چنینی نبوده‌است؛ در گذشته میدان‌گا‌ه‌های 
محلات بودند که نقش پاتوق را ایفا می‌کردند و محل 
ــراد مختلف محسوب می‌شدند. »محل  تجمع اف
اجتماع لوطیان در بعضی از شهر‌های ایران«، یکی 
از معانی است که »فرهنگ معین« برای کلمه پاتوق 
آورده اســت. در سال 1231هــــ.ش در سه محله 
معروف پایتخت، یعنی عودلاجان، بازار و چاله‌میدان، 
ــت که تا سال  ــود داش درمجموع شش پاتوق وج
1237، فقط یکی از آن‌ها باقی ماند. این پاتوق، یعنی 
پاتوق محله عودلاجان، احتمالًا قدیمی‌ترین پاتوق 
پایتخت در دوره ناصری بوده‌است که در امتداد راسته 
دروازه شمیران قرار داشت. در دوره مظفرالدین شاه، 
پاتوق قدری از معنای اولیه خود فاصله گرفت و به نام 
آجان )پلیس( محله نامیده می‌شد؛ برای مثال، محله 
»چاله‌میدان«، در سال 1287 دارای شش پاتوق از 
این قبیل بود که به نام آجان‌های محل، پاتوق حاجی 
غلامرضا، پاتوق حاجی رحیم، پاتوق نایب‌علی، پاتوق 
نایب‌جعفر، پاتوق نایب‌حسن و پاتوق نایب‌عباس 

نامیده می‌شدند.

 ترور »شهید ثالث«
 جنایت بی‌شرمانه فرقه بابیه

یکی از جنایات شــرم‌آور پیروان سیدعلی‌محمد 
ــر دوره  ــ ــه اواخ ــاب« ک ــ ــه »ب ــروف ب ــع شـــیـــرازی، م
ــزاف مانند قائمیت،  محمدشاه، با ادعــاهــای گ
نبوت و در نهایت الوهیّت، جامعه ماتم‌زده این 
عصر را گرفتار آشوب‌ها و بلواهای خانمان‌سوز 
کــرد، به شهادت رساندن عالم بزرگی همچون 
آیـــت‌ا... محمدتقی برغانی، مشهور به »شهید 
ثالث« در محراب عبادت بود. آن مرحوم در زمره 
علمای آگاهی قرار داشت که نسبت به انحرافات 
و بدعت‌هایی که برخی افــراد ناآگاه یا غرض‌دار 
در دین ایجاد می‌کردند، واکنش نشان می‌داد 
و به دلیل زهد و ورعی که داشت، مورد احترام و 
علاقه شدید مردم بود. شهید ثالث، هنگامی که 
برخی از علمای ایران در عصر فتحعلی‌شاه قاجار، 
نسبت به اعلام انحرافات شیخ احمد احسائی، 
پیشوا و بنیان‌گذار فرقه »شیخیه« )که باب نیز در 
ابتدای کار، جزو گروندگان وی محسوب می‌شد( 
با تساهل برخورد می‌کردند، قدرتمندانه وارد 
معرکه شد و بدون واهمه از تهدیدهای طرفداران 
احسائی، به مبارزه با او پرداخت. از بد حادثه، 
یکی از مبلغان فرقه ضاله بابی، به نام »زرین‌تاج« 
که ظاهراً زنی سخن‌دان محسوب می‌شد و نقش 
مهمی در تبلیغ بابی‌گری و انحرافات آن داشت، 
برادرزاده شهید ثالث بود. هم او بود که چند نفر از 
بابی‌ها را مأمور کرد تا آیت‌ا...محمدتقی برغانی را 
در سحرگاه 29 جمادی‌الاول 1264 )اردیبهشت 
1227(، هنگامی که تنها، در مسجد مشغول 
عبادت و مناجات بود، هدف حمله قرار دهند و به 
طرز فجیعی به شهادت برسانند. آن مرحوم، سد 
محکمی در برابر انحرافات رو به گسترش فرقه 
بابیه بود و به دلیل شهادتش در راه عقیده، مانند 
شمس‌الدین محمد مکی )شهید اول( و زین‌الدین 
بن علی عاملی )شهید ثانی(، به »شهید ثالث« 
مشهور شد. فرزندان آیت‌ا... محمدتقی برغانی 
و خاندان او، قصد داشتند پیکر »شهید ثالث« را به 
عتبات منتقل کنند و در آن‌جا به خاک بسپارند، اما 
مردم قزوین، با اصرار و التماس از آن‌ها خواستند 
تا پیکر مجتهد عالی‌مقام آن‌ها را در شهر خودشان 
دفن کنند. به این ترتیب، پیکر شهید ثالث، نزدیک 

محل شهادتش، به خاک سپرده شد.

جواد نوائیان رودسری – روزنامه‌های قدیمی، معمولًا بخشی از وقایع گذشته را بازگو می‌کنند 
که در هیچ کتاب تاریخی ثبت نشده‌است؛ رویدادهایی که تأثیر آن‌ها مربوط به زمان خودشان بود و 
جذابیت‌های خبری‌شان، برای تاریخ‌نگاران چندان قابل‌درک نبوده و نیست. از این نظر، خبرنگاری، 
به‌نوعی، تاریخ‌نگاری هم است. وقتی در بایگانی‌های سال‌های نخست انتشار دوره جدید روزنامه 

خراسان، از 1328 به بعد، گشت‌وگذاری داشته باشید، می‌توانید برخی از این گزارش‌ها را پیدا 
کنید؛ گزارش‌های جذابی که خواندنی و جالب هستند، اما در متن هیچ کتاب تاریخی نمی‌توان آن‌ها 
را یافت. در این نوشتار، می‌خواهم شش گزارش منتخب را، از نمونه‌هایی که به آن‌ها اشاره کردم، 

برایتان به اختصار توضیح دهم. مطمئنم که شما هم مثل من، از خواندن آن‌ها لذت خواهید برد.

سه‌قلوهای قریه چالاکی!

زنده ماندن مادر و فرزندان، 
در یک زایــمــان سه‌قلو، آن 
هــم 69 ســال قبل و در آن 
ــر از مــحــدودیــت  ــط پ ــرای ش
یک  شبیه  بیشتر  پزشکی، 
معجزه است. اما این معجزه 
در اردیبهشت سال 1330 
در قریه »چالاکی« قوچان 
رقم خورد و روزنامه خراسان خبرنگارش را برای تهیه خبر 
به آن‌جا فرستاد؛ فاطمه‌خانم، بانوی 40 ساله روستایی و 
شوهرش آقا علی‌اکبر، صاحب سه پسر سه‌قلو شده‌بودند؛ 
خبری شگفت‌انگیز که آن روزها نُقل محافل مشهد شد؛ 

خبری که گزارش آن را خراسان منتشر کرد.

گم شدن بچه 2 ساله

اخبار مربوط به گمشده‌ها، 
همیشه غم‌انگیز بوده‌است؛ 
اما این یکی خیلی غم‌انگیزتر 
به نظر می‌رسد. شهریورماه 
ــه خبر  ســـال 1332 بـــود ک
ــدن اســـد کــوچــولــو در  ــم‌ش گ
روزنامه خراسان منتشر شد؛ 
کودکی دوساله که از مقابل 
منزل پدرش، محمود اهرابی، در فلکه جنوبی، ابتدای خیابان 
امام‌رضا)ع( فعلی، ربوده شده‌بود. این آگهی در 25 شهریور 
1332 در روزنامه خراسان منتشر شد. راستش نمی‌دانیم که 
آیا آقای اهرابی فرزندش را یافت یا نه؟ اگر شما خبری دارید، به ما 

اطلاع دهید؛ اگر اسد زنده باشد، الان 69 ساله است!

پاکبان وظیفه‌شناس

درباره امانت‌داری پاکبانان 
ــان، بسیار  ــرم ــه ــف ش ــری ش
ــم. امـــا یــکــی از  ــده‌ای ــی ــن ش
جذاب‌ترین روایت‌هایی که 
حدود 69 سال قدمت دارد، 
مربوط به پاکبانی امانت‌دار 
به نام »آقانوروز ایرانی« است 
که افزون بر وظیفه پاکبانی، 
مسئول نگهداری از دوچرخه‌های مردم هم بود؛ یعنی این 
ــی‌داد. مــردم مشهد،  وظیفه را بــدون اجر و مــزدی انجام م
چندبار از طریق آگهی نسبت به آقانوروز ابراز علاقه و احترام 
کــرده‌بــودنــد. تا این‌که خــود او، در شهریور 1331، طی 
اطلاعیه‌ای در روزنامه خراسان، به ابراز لطف مردم پاسخ داد.

آهوهای دو سر در سربیشه!

ماجرای عجیبی بود؛ در یکی از 
روزهای فروردین سال 1331، 
ســـگ‌هـــای گــلــه در نــزدیــکــی 
ــی حــوالــی  ــای ــه«، ج ــش ــی ــرب »س
بیرجند، آهویی را محاصره و به 
آن  حمله کردند. چوپان زود سر 
رسید و سر آهوی بخت‌برگشته 
را برید ؛ اما وقتی شکمش را باز 
کرد، به دو آهوبره دوسر برخورد کرد. شگفت این‌که هر دو بره 
زنده بودند و یکی از آن‌ها بیش از چند هفته دوام آورد. این اتفاق 
عجیب، در روزنامه خراسان مورخ 26 فروردین 1331 درج و 

عکس این موجودات شگفت، ماندنی شد.

اعتراض عمومی دانش‌آموزان تنبل!

وقتی امتحانات شهریورماه سال 
1331 برگزار شد، تعداد زیادی 
از دانش‌آموزان تجدیدی و عموماً 
ــوزه یا به قول  ــوان، رف ــخ درس‌ن
امــروزی‌هــا مــردود شدند. این 
اتفاق باعث شد که جمع زیادی 
از عــزیــزان تنبل، مقابل اداره 
آموزش و پرورش که در خیابان 
ارگ قرار داشت، تجمع اعتراضی برگزار کنند؛ برای چه؟ برای 
این‌که بگویند ســوالات سخت بوده‌است، وگرنه آن‌ها حتماً 
قبول می‌شدند! گزارش این تجمع اعتراضی خاص، در شماره 
8 مهرماه سال 1331 روزنامه خراسان منتشر شد؛ البته معلوم 

نیست عاقبت تنبل‌ها به کجا انجامید!

تبلیغ محصول ساخت داخل

خبرهای داغ، لزوماً مربوط به 
حــوادث نیستند؛ مثلا خبری 
ــن 1333  ــروردیـ را کــه در فـ
روزنامه خراسان درباره نوآوری 
ــی  ــرام ــای اک ــ و هــنــرمــنــدی آق
منتشر کـــرد، یــک خبر خوش 
صنعتی بـــود. آقـــای اکــرامــی، 
مشهدی،  توانمند  صنعتگر 
توانست سماورهای نفتی و زغالی ویژه‌ای را بسازد که از مدل 
خارجی‌اش به مراتب بهتر بود و می‌توانست جایگزین کالاهای 
وارداتــی شود. آقا اکرامی این خبر خوش را با آگهی‌هایی که 
پی‌درپی به روزنامه خراسان، طی فروردین و اردیبهشت 1333 

سفارش می‌داد، تکمیل کرد. 


